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هدف​هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل، از فراگىر انتظار مى رود بتواند:
1ــ ازدواج را تعرىف کند.

2ــ انواع ازدواج  را نام ببرد و تعرىف کند.

3ــ ازدواج را از نظر شرىعت اسلام توضىح دهد.

مقدمه: ازدواج ىک بنىاد اجتماعى است که رابطه بىن زن و مرد را برحسب عرف و قانون، 
رسمى، معتبر و شرعى و علنى مى کند و بعضى از حقوق و وظاىف آنان را نسبت به ىکدىگر و فرزندان 

اىشان در بر مى گىرد.
نکاح و طلاق در قانون مدنى اىران جزءِ احوال شخصىه است. به طور کلى تمام مسائل حقوق 

خانوادگى و مسائل مربوط به وضعىتِ اشخاص مربوط به احوال شخصىه است. 
آنها، ىک شخص در  اعتبار  به  انسان که  از مجموع صفات  احوال شخصىه، عبارت است 
اجتماع داراى حقوق شده و آن حقوق را اجرا مى کند مانند: ازدواج، تابعىت، اسم، اقامتگاه و اهلىت 

و غىره1.
قانون مدنى مقرر مى دارد قوانىن مربوط به احوال شخصىه از قبىل نکاح و طلاق و اهلىت اشخاص 

وارث در مورد کلىهٔ اتباع اىران ولو اىنکه مقىم در خارج باشند، مجرى خواهد بود.2
لازم به تذکر است که اىرانىان غىر شىعه )زرتشتىان، مسىحىان و کلىمىان(، تابع مقررات قانون 

مدنى در نکاح و طلاق نىستند.

1ــ جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمىنولوژى حقوقى، اصطلاح شماره 118
2ــ مادهٔ 6 قانون مدنى

فصل

اوّل
ازدواج )نکاح(
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1ـ 1ـ منابع و مآخذ مقرّرات مربوط به ازدواج )نکاح(
مقررات و قوانىن مربوط به ازدواج )نکاح( در کتاب »هفتم« قانون مدنى تحت عنوان »در نکاح 
و  طلاق« مندرج است. تقرىباً همه اىن مواد، از فقه امامىّه گرفته شده و براى درک بهتر مفاهىم و معانى 

آنها، باىد به فقه مراجعه کرد.

2ـ 1ـ تقسىم مطالب
کتاب هفتم قانون مدنى، با مقرّرات مربوط به خواستگارى و نامزدى آغاز مى شود و در فصول 
بعدى شراىط درستى ىا نادرستى نکاح، موانع نکاح، مهر، تشرىفات ازدواج، شراىط ضمن عقد، حقوق 
و تکالىف زوجىن نسبت به ىکدىگر مطرح شده و بالاخره با انحلال نکاح، مطالب کتاب هفتم به پاىان 

مى رسد.

3ـ 1ـ تعرىف ازدواج )نکاح(
نکاح در لغت به معناى عقد زناشوىى بستن است. ازدواج، قرار دادى )عقد( است که به موجب 
آن زن و مرد به قصد زندگى مشترک و کمک به ىکدىگر، قانوناً با هم متّحد مى شوند. بنابراىن، از اىن 

تعرىف چند نتىجه حاصل مى شود:
 اول: اىنکه، ازدواج عقد است. 

دوم: مقصود از آن، ىک زندگى مشترک است.
سوم: از اتحاد قانونى زن و مرد حاصل مى شود.

اول: ازدواج عقد است. بنابراىن، باىد شراىط اساسى ساىر عقود را داشته باشد. ىعنى زن و مرد 
باىد عاقل و بالغ باشند و براى ازدواج و تشکىل خانواده، رضاىت صرىح و توافق آنان ضرورى است.

دوم: مقصود از ازدواج، زندگى مشترک است. هرچند اساسى ترىن کارکرد ازدواج، داشتن 
فرزندان و تربىت و پرورش آنهاست، لىکن ممکن است زن و مردى با ىکدىگر ازدواج کنند و به واسطهٔ 
مثلاً بالا بودن سن و ىا علل دىگر، صاحب فرزند هم نشوند، بنابراىن، مقصود از ازدواج شراکت در 

زندگى است. 
سوم: ازدواج، از اتحاد قانونى زن و مرد حاصل مى شود. بنابراىن، روابط غىر قانونى زن و مرد را 
نمى توان ازدواج نامىد. به علاوه قانونگذار براى جلوگىرى از مفاسدى که ممکن است در ازدواج رضاىى 
پىش بىاىد، عقد نکاح را از عقود تشرىفاتى دانسته است ىعنى عقد مزبور باىد در محضر ىکى از صاحبان 
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دفاتر ازدواج و طلاق که نماىندهٔ رسمى و قانونى دولت هستند، با تشرىفات معىّنى به ثبت برسد.
هدف از ازدواج، وصول به آرامش و دسترسى به مودّت و دوستى و تولىد و تداوم نسل و پاىبند 
ساختن زن و مرد به کانون خانوادگى و مکلفّ ساختن آنها به نگاهدارى و تربىت فرزندان حاصل از 

ازدواج است.
از جمله آىات خداوند در قرآن مجىد اىن است که »از نفوس شما براىتان جفت هاىى آفرىد که ماىهٔ 

آرامش و سکونت خاطر شما باشد و بىن شما و آنها مهر و محبت را پاىهٔ ىگانگى قرار داد1.«
نکاح از قراردادهاىى است که هم جنبهٔ مالى دارد و هم جنبهٔ غىر مالى، مثلاً نفقه و مهرىه، از امور 

مالى است و همکارى زن و شوهر در تحکىم مبانى خانواده و تربىت فرزندان، از امور غىر مالى است.
براى رسمىّت بخشىدن به عقد نکاح، قانونگذار لزوم ثبت نکاح را به صراحت در قانون ازدواج 

اعلام کرده و عدم ثبت آن را جرم دانسته است.

4ـ 1ـ انواع ازدواج )نکاح(
نکاح در حقوق اىران، بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را موقت و متعه نىز 

مى گوىند. 
1ــ نکاح دائم: قرار داد ازدواجى است همىشگى که پاىهٔ تشکىل خانواده است. اساس اىن 

ازدواج، بر تعظىم و تکرىم موقعىت عقد ازدواج است که به طور تفصىل مورد بحث قرار مى گىرد.
2ــ نکاح منقطع: نکاح منقطع ىا موقت که آن را متعه نىز مى گوىند، در فقه امامىّه و قانون مدنى 

که در اىن مورد از فقه امامىه پىروى کرده است، معتبر شناخته مى شود.
نکاح موقت، از بسىارى جهات مانند نکاح دائم است. به وىژه از لحاظ اولاد تفاوتى بىن نکاح 
دائم و منقطع نىست و فرزند ناشى از اىن نکاح، از کلىهٔ حقوق فرزند ناشى از نکاح دائم برخوردار 

است2.
طرفداران اىن نوع ازدواج، نکاح موقت را با توجه به شراىط اجتماعى و اقتصادى مانع رواج 
فساد در اجتماع مى دانند و معتقدند چون ازدواج دائم همىشه ممکن نىست، روابط آزاد بىن زن و مرد، 
سبب گسترش فساد مى شود. عقد منقطع، داراى نظم و قاعده است و تعهّداتى براى طرفىن اىجاد مى کند. 
در نتىجه، فرزند ىا فرزندان حاصل از اىن نوع ازدواج، داراى کلىهٔ حقوق بوده و پدر و مادر موظف به 

1ــ و من آىاتهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الىها و جعل بىنکم مودة و رحمة
2ــ صفائى، سىد حسىن و امامى، اسدالله، مأخذ ذکر شده صفحات 15 ــ 14
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سرپرستى و تربىت و حماىت آنها هستند. آنچه مسلمّ است، اىجاد کانون خانوادگى سالم براى تربىت 
فرزندانى شاىسته تنها در ساىهٔ تشکىل خانواده و بر پاىهٔ ازدواج دائم ممکن است. همچنىن اىن پىوند 
در صورتى پاىدار است که بىن زنان و مردان پاىبند به خانه و خانواده و معتقد به اصول و ارزش هاى 

انسانى و معنوى برقرار شود.
على رغم معتبر بودن ازدواج موقت از نظر قانونی، ضرورت دارد در حین جاری ساختن صیغه  
عقد نکاح موقت مدت زمان آن معین شود و در پاىان مدت، نکاح خود به خود منحل خواهد شد. همچنىن 
مهرىه به زن تعلقّ مى گىرد. زن نمى تواند تقاضاى نفقه کند مگر اىنکه شرط کند و در صورت فوت، زن 

و شوهر از ىکدىگر ارث نمى برند.

5 ـ 1ـ ازدواج در اسلام
و  ىافت  تکامل  نىز  ازدواج  کىفىت  اجتماعى،  تکامل  و  رشد  نسبت  به  شد،  گفته  که  طور  همان
به صورت قانونى و مشروع کنونى درآمد. دىن مقدّس اسلام، عقد ازدواج را در منتهىٰ درجه اهمىّت 
تلقى کرده و با توجه به اىنکه ازدواج پاىه اساسى اجتماع است، بنىان آن را بر قواعد و اصول عقلى 
واخلاقى استوار ساخته است. اسلام، براى انجام ازدواج هىچ قىد و شرطى که بتواند وقوع آن را به 

تأخىر بىندازد، قائل نشده است.
اسلام براى اىنکه بنىان اجتماعى مسلمانان را تحکىم بخشد و پاىه و اساس خانواده هاى امت 
اسلامى را منظم تر و محکم تر سازد، روابط آزاد بىن زن و مرد را ممنوع کرده و به شدت با آن مخالفت 
کرده است. براى متخلفّىن نىز، مجازات شدىد قائل شده است. به علاوه، اسلام ازدواج با محارم را نىز 

ممنوع کرده است.
دىن اسلام، براى تربىت فرزند اهمىت وىژه اى قائل است به طورى که به تمام عواملى که ممکن 
است در تربىت کودک مؤثر باشد، توجه نموده است. نکته قابل توجه اىنکه، اسلام ضمن اصرار بر 

ازدواج زن و مرد، بر موضع همسنگى و کفوىت١ اىن دو، تأکىد فراوان دارد.

١ــ کفوىت: هم شأنى و هم طرازى در بعد اخلاقى ــ اجتماعى و اقتصادى زن و مرد
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1ــ ازدواج را تعرىف کنىد.
2ــ احوال شخصىه چىست؟

3ــ احوال شخصىه در مورد ........... اىران حتى اگر ............. باشند قابل اجرا 
است.

4ــ هدف از ازدواج چىست؟
5 ــ ازدواج در حقوق اىران چند نوع است؟ نام ببرىد.

6 ــ آىا فرزندان حاصل از نکاح منقطع از کلىهٔ حقوق فرزندان ناشى از نکاح دائم برخوردارند؟
7 ــ دىن اسلام براى ............... اهمىت زىادى قائل گردىده است.

8  ــ آىا اسلام روابط آزاد بىن زن و مرد را اجازه مى دهد؟
9ــ آىا در اسلام به هم کفو بودن زن و شوهر توجه شده است؟

؟ ؟ ؟
؟ سؤالات
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هدف​هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل، از فراگىر انتظار مى رود بتواند:
1ــ خواستگارى را از دىد حقوقى تعرىف کند.

2ــ نامزدى را توضىح دهد.

3ــ آثار برهم زدن نامزدى را تعرىف کند.

1ـ 2ـ خواستگارى
از آنجا که ازدواج ىکى از مهمترىن روىدادهاى زندگى انسان است، معمولاً همراه با تشرىفات و 
آداب و رسوم خاصى صورت مى گىرد تا رسمىت بىشترى پىدا کند. اىن آداب و رسوم، در همه جا ىکسان 
و ىک شکل نىست، بلکه از ىک نقطه تا نقطه اى دىگر و از سرزمىنى به سرزمىن دىگر متفاوت است.

مقدمهٔ ازدواج، خواستگارى است، خواستگارى ىعنى تقاضاى ازدواج ىک مرد از ىک زن، هر 
چند تقاضاى ازدواج از جانب زن از مرد، غىرقانونى نىست.

قانون مدنى تأکىد کرده: هر زنى را که خالى از موانع نکاح باشد، مى توان خواستگارى کرد١. 
بنابراىن، قانون مدنى خواستگارى از زنى را که مانع قانونى براى ازدواج دارد، ممنوع دانسته است. 
مانند خواستگارى از زن شوهردار، زىرا اىن کار نه تنها باعث از هم پاشىدگى کانون خانوادگى است 

بلکه اخلاقاً ناپسند و برخلاف نظم عمومى نىز خواهد بود.
ازدواج  قرار عقد  کوتاه  فاصله اى  به  گاه  مقدماتى،  از گفتگوهاى  توافق زن، پس  در صورت 
گذاشته مى شود و گاه به دلاىل گوناگون از جمله آشناىى بىشتر طرفىن با اخلاق و روحىات ىکدىگر و 

فصل
دوم

خواستگاری و نامزدی

١ــ مادهٔ 1034 قانون مدنى
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ىا فراهم آوردن مقدمات زندگى مشترک و تهىه وساىل زندگى و ىا دلاىل دىگر براى مدتى تارىخ عقد 
ازدواج به تأخىر مى افتد١.

2ـ 2ـ نامزدى
دورانى که دختر و پسر آمادگى خود را براى تشکىل زندگى مشترک خانوادگى اعلام مى کنند، 
اصطلاحاً دوران نامزدى مى گوىند. در اىن دوران، نامزدها از نظر شرعى نسبت به ىکدىگر نامحرم 

هستند و تا زمانى که عقد ازدواج بسته نشود، هىچگونه رابطهٔ حقوقى بىن آنها وجود ندارد.
بنابراىن، وعدهٔ ازدواج ىک اعلام نامزدى ساده است و ارزش نکاح را ندارد والزامى هم براى آن 

متصور نىست. برخى از حقوقدانان اىن وعده را فقط ىک قول اخلاقى به شمار مى آورند.
1ــ 2ــ 2ــ آثار برهم زدن نامزدى: قانون مدنى با احترام به حقوق انسان​ها، نامزدى را تنها 
ىک وعدهٔ ازدواج شمرده واجازه داده که طرفىن تا قبل از بسته شدن عقد، در صورت تماىل نامزدى را 
برهم بزنند2. بنابراىن، حتى در صورتى که ىکى از نامزدها بدون دلىل منطقى نامزدى را به هم بزند، نامزد 

دىگر نمى تواند او را مجبور به ازدواج کند. 
قانون مدنى با اعلام اىن که: » هر ىک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جارى نشده مى تواند از 
وصلت امتناع کند و …3 «  به وضوح اعلام کرده که خواستگارى و نامزدى صرفاً ىک اعلام ساده و 
ىک قول اخلاقى است و خسارتى که از برهم زدن نامزدى به فرد وارد مى شود، بىشتر خسارت معنوى 
و صدمات عاطفى است که قابل جبران نىست. بنابراىن، آزادى و بى مسئولىتى نامزدها در برهم زدن 
پىمان، تا جاىى است که وسىلهٔ آزار و اذىت و انتقام  جوىى ىا هوس بازى نباشد. در غىراىن صورت، 
چنىن نامزدى طبق عمومات حقوقى )قواعد مسئولىت مدنى در مورد سوء استفاده از حق( مسئول 
جبران خسارات وارد آمده به طرف مقابل خوىش است4. با اىن حال، شرط مطالبهٔ خسارت از کسى 

1ــ در اسلام نامزدى از زمان وقوع عقد است تا زمان عروسى
2ــ مادهٔ 1035 قانون مدنى

3ــ مادهٔ 1035 قانون مدنى اعلام مى دارد: وعدهٔ ازدواج اىجاد علقهٔ زوجىت نمى کند اگر چه تمام ىا قسمتى از مهرىه که بىن طرفىن 
براى موقع ازدواج برقرار گردىده، پرداخت شده باشد. بنابراىن، هر ىک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جارى نشده، مى تواند از وصلت امتناع 

کند و طرف دىگر نمى تواند به هىچ وجه او را مجبور به ازدواج کند و ىا به خاطر امتناع از وصلت، مطالبهٔ خسارتى نماىد.
4ــ ناصر کاتوزىان، حقوق مدنى، الزام هاى خارج از قرارداد، جلد اول )ضمان قهرى(، مؤسسهٔ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
چاپ هشتم، 1386، ص. 95 و 96. و ناصر کاتوزىان، دورهٔ حقوق مدنى، خانواده، جلد اول )وىراىش جدىد با تجدىد نظر کامل و اضافات(، 

شرکت سهامى انتشار، چاپ اول، 1388، ص. 41 و 42 و 46.
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که نامزدى را بر هم زده، اثبات تقصىر و سوءِ استفادهٔ او است که اىن باراثبات، بر عهدهٔ مطالبه کنندهٔ 
خسارت است1. لىکن در مورد خسارات مادى در صورتى که ىکى از نامزدها ىا والدىن او به علت 
اطمىنان از وقوع ازدواج قرىب الوقوع متحمل مخارجى شده باشد، در حدود متعارف مى تواند تقاضاى 

جبران خسارت کند.
2ــ 2ــ 2ــ وضعىت هداىا پس از برهم زدن نامزدى: ممکن است در دوران نامزدى هر 
ىک از نامزدها به نامزد دىگر هداىاىى داده باشد و ىا نامه هاىى رد و بدل کرده باشند. در صورت برهم زدن 

نامزدى، قانون مدنى وضعىت هداىا و نامه ها را نىز تعىىن کرده است2.
وقتى که نامزدى به هم مى خورد، هداىاى ردّ و بدل شده، باىد به صاحب آن پس داده شود. چون 
هداىا به منظور انجام وصلت داده شده است، پس از به هم خوردن نامزدى دىگر دلىلى براى نگه داشتن 

آنها وجود ندارد.
هداىا معمولاً دو نوع است: 1ــ هداىاى مصرف شدنى مثل شىرىنى و آجىل و مىوه که قابل 
مطالبه نىست. 2ــ هداىاىى که قابل نگهدارى است مثل: حلقهٔ نامزدى، طلا و پارچه که باىد به صاحبش 
برگردانىده شود و اگر ازبىن رفته باشد مثل آن ىا قىمت آن پرداخته شود. مگر آنکه مسئول از بىن 

رفتن هدىه نباشد، مثلاً طلا را دزدىده باشند، در اىن صورت مسئولىتى در پرداخت آن ندارد.
در مورد نامه هاىى که در دوران نامزدى ىا قبل از آن بىن نامزدها رد و بدل شده است، به نظر برخى 
از حقوقدان​ها تفاوتى بىن هدىه و نامه نىست. با توجه به اىنکه اىن نامه ها نىز مانند هدىه ها بر مبناى وقوع 
ازدواج در آىنده رد و بدل مى شود و با به هم خوردن نامزدى، اساس اىن رابطه درهم مى رىزد، باقى ماندن 
چنىن نامه هاىى اگر مورد سوء استفاده نىز قرار نگىرد، گاه به طور اتفاقى سبب مشاجره ها و سوءِ تفاهم هاى 

ناگوارى مى شود. به همىن جهت نامه ها هم مانند هدىه ها قابل استرداد است3.
در صورتى که ازدواج در اثر فوت ىکى از نامزدها به هم بخورد، با توجه به وضعىت ناگوارى که 

پىش آمده و اندوه نامزد دىگر، قانون نىز مطالبهٔ قىمت هداىاى تلف شده را مجاز نمى داند.
به طورکلى وقتى نامزدى به هم مى خورد، طرفىن هداىا را پس مى فرستند، به ندرت اتفاق مى افتد که 

براى گرفتن هداىا و خسارت به دادگاه مراجعه کرده و دعواىى در دادگسترى مطرح نماىند.
١ــ ناصر کاتوزىان، حقوق خانواده، جلد اول، همان منبع، ص. 47.

٢ــ مادهٔ 1037: هر ىک از نامزدها مى تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هداىاىى را که به طرف دىگر ىا ابوىن او براى 
وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عىن هداىا موجود نباشد مستحق قىمت هداىاىى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اىنکه آن 

هداىا بدون تقصىر طرف تلف شده باشد.
٣ــ کاتوزىان ، ناصر،حقوق مدنى، خانواده، جلد اول، شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا، تهران، 1375، صفحات 42 تا 46
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3ـ 2ـ لزوم ارائه گواهى پزشک قبل از ازدواج
عدم ابتلا به بىمارى​هاى مسرى و داشتن سلامت، از شراىط درستى عقد ازدواج نىست لىکن، 
قانون مدنى هم از نظر رعاىت بهداشت عمومى و هم راهنماىى زوجىن مقرر مى دارد:  » هر ىک از طرفىن 
مى تواند از همسر آىندهٔ خود تقاضا کند گواهى پزشک مبنى بر سلامت و عدم ابتلا به ىکى از امراض 

مهمّ مسرى مانند سىفلىس، سوزاک، سل و اىدز را ارائه دهد1«.
لازم به ذکر است که طبق قانون، ارائه گواهى پزشک قبل از وقوع ازدواج براى طرفىن الزامى 
است و سردفتران ازدواج، مکلفّ هستند قبل از انجام مراسم عقد اىن گواهى را مطالبه کنند. در غىر 
اىن صورت به دو ماه تا ىکسال حبس محکوم مى شوند. پزشکى هم که بر خلاف واقع گواهى صادر کند، 

به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.
علاوه بر بىمارى هاىى که در قانون نام برده شده، هر ىک از طرفىن مى توانند در مورد هر نوع 
بىمارى مانند بىمارى هاى وراثتى و ىا عدم اعتىاد به مواد مخدر، ارائه گواهىنامهٔ سلامتى را شرط ازدواج 

قرار دهند2.

١ــ مادهٔ 1040 قانون مدنی
2ــ مادهٔ 2 قانون لزوم ارائهٔ گواهىنامه قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317/9/12
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؟ ؟ ؟
؟ سؤالات

1ــ خواستگارى چىست؟
2ــ آىا مرد مى تواند از زن شوهردار خواستگارى کند؟

3ــ چرا قانون، خواستگارى از زن شوهردار را ممنوع کرده است؟
4ــ آىا پس از نامزدى ازدواج الزامى است؟

5 ــ آىا در دوران نامزدى، نامزدها از نظر شرعى به ىکدىگر محرم هستند؟
6 ــ طبق قانون مدنى »هر ىک از زن و مرد مادام که .................. جارى نشده مى تواند 

از ............... امتناع کند.«
7ــ خسارت ناشى از برهم زدن نامزدى معنوى است ىا مادى؟

8  ــ آىا هداىا و نامه ها را مى توان پس از برهم زدن نامزدى نگه داشت؟
9ــ علت ارائهٔ گواهى پزشک قبل از ازدواج چىست؟
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هدف​هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل، از فراگىر انتظار مى رود بتواند:
1ــ شراىط اساسى نکاح را توضىح دهد.

2ــ شراىط مثبت را نام ببرد.

3ــ چهار شرط مثبتى که براى درستى نکاح لازم است را تعرىف کند.

4ــ شراىط منفى ىا موانع عقد نکاح را نام ببرد.

5 ــ انواع خوىشاوندى را تعرىف کند.

6 ــ آثار خوىشاوندى و دلاىل ممنوعىت ازدواج با خوىشان را توضىح دهد.

7ــ موانع دىگر عقد ازدواج را نام ببرد.

8  ــ شراىط ازدواج را توضىح دهد.

9ــ تشرىفات ازدواج را تعرىف کند.

10ــ شروط ضمن عقد را نام ببرد.

ازدواج  عقد  آنکه  براى  طرفىن  توافق  و  نامزدى  مراسم خواستگارى،  انجام  از  پس  مقدمه: 
صورت گىرد، باىد شراىط معىنى وجود داشته باشد. اىن شراىط ىا مربوط به زن و مرد )زن و شوهر( و 
ىا مربوط به عقد ازدواج است. شراىط مربوط به طرفىن عقد )زن و مرد(، دو دسته اند: شراىط مثبت و 

شراىط منفى.

1ـ3ـ شراىط مربوط به طرفىن عقد
1ــ1ــ3ــ شراىط مثبت: شراىط مثبت شراىطى است که وجود آن براى درستى و صحّت 

فصل

سوم

انعقاد ازدواج
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نکاح لازم است و عبارتند از:
1ــ اختلاف جنس

2ــ شرط سن
3ــ شرط اجازهٔ پدر

4ــ شرط سلامت عقل
1ــ اختلاف جنس: نخستىن شرط ازدواج آن است که پىمان ازدواج بىن ىک زن و مرد بسته 

شود و اىن شرط به قدرى بدىهى و طبىعى است که قانون مدنى تأکىدى بر اىن نکته نکرده است.
هدف از ازدواج در بسىارى از موارد، تشکىل خانواده و صاحب فرزند شدن به منظور بقاى 
نسل است، امّا ازدواج زن و شوهرهاىى که به هر دلىل، قادر به داشتن فرزند نباشند، امّا در کنار ىکدىگر 
زندگى خانوادگى خوشى داشته باشند و ىا زن و مرد تنها و مسنى که با هم ازدواج مى کنند تا مونس 
ىکدىگر باشند نىز صحىح خواهد بود. ازدواج دو همجنس امرى غىرطبىعى و غىرقانونى و در اکثر جوامع 
بسىار ناپسند و مردود است و درصورتى که افرادى مرتکب چنىن عمل ناپسندى شوند، بىمارانى هستند 

که از نظر روانى نىاز به مداوا دارند.
2ــ شرط سن: با توجه به اىنکه ازدواج، حقوق و وظاىفى برعهده زن و مرد قرار مى دهد که در 
زندگى مشترک آنان مؤثر است، آنها باىد استعداد جسمانى لازم براى ازدواج را داشته باشند و همچنىن 
از رشد فکرى کافى نىز برخوردار باشند. مادهٔ 1041 قانون مدنى در اىن زمىنه بىان مى دارد: »عقد 
نکاح دختر قبل از رسىدن به سن 13 سال تمام شمسى و پسر قبل ازرسىدن به سن 15 سال تمام شمسى 
منوط است به اذن ولى به شرط رعاىت مصالح با تشخىص دادگاه صالح« و اىن تأکىد براى آن است که 

با ازدواج قبل از موقع و زودرس، سلامتى زن و شوهر مختل نشود.
بلوغ، تحوّل جسمى و روحى دختر و پسر از مرحلهٔ کودکى به نوجوانى است١. دورهٔ جوانى، 
دورهٔ رؤىاها و آرمان پرستى ها است و ظهور احساسات و علائق جنسى به طور خودآگاه در اىن دوره، 
صورت مى پذىرد و نوبالغ احساس مى کند مى تواند خود را از شکل ىک کودک وابسته و تحت حماىت 

خارج سازد و قدرت آن را دارد که خود به تنهاىى مسئولىت ها را بپذىرد.
رشد در لغت به معنى هداىت است و در اثر نمو قواى عقلانى در شخص اىجاد مى شود. 
رشد جسمى که از کودکى آغاز شده است، به تدرىج در جوانى به حد کمال مى رسد. اىن تحول 
فضل الله  بلوغ«  »روانشناسى  و   1370 ــ  اشراقىه  نشر  رىاحى  غلامحسىن  دىگر«  تولدى  »بلوغ  کتاب  به  بىشتر  مطالعهٔ  براى  ١ــ 

شاملوىى پور مراجعه گردد.
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همراه با تغىىرات جسمى و روحى فراوانى است. امّا سن بلوغ براى همه ىکسان نىست و بستگى 
به عوامل مختلف محىطى و نژادى و… دارد. اگر رشد جسمانى و رشد عقلانى در کسى مشاهده 
شود، دوران طفولىّت او خاتمه پذىرفته است. قانون مدنى اىران، سن مشخصى را براى ازدواج 
بىان نمى کند، لىکن در بخشى که مربوط به تعىىن تکلىف اموال است، سن بلوغ را اىنگونه معىن 
مى کند: »سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است1« با توجه به 
مواد قانون مدنى، ازدواج دختر کمتر از 9 سال تمام قمرى ممنوع است. امّا کودک قبل از رسىدن 
نابالغ  بر مصلحت کودک  با اجازهٔ ولى مى تواند ازدواج کند. هر چند قانونگذار  بلوغ هم  به سن 
تأکىد مى ورزد، لىکن اگر پسرى که داراى 15 سال تمام است، بخواهد ازدواج کند، نىاز به کسب 
اجازهٔ پدر ندارد، امّا اگر پسرى ده ساله بخواهد ازدواج کند، درصورتى ازدواج او صحىح است 
که پدرش اجازه دهد. از آنجا که طبق قانون مدنى، تأمىن مخارج زندگى همسر بر عهدهٔ مرد است. 
از طرف دىگر دخترى را که در سنىن کودکى شوهر مى دهند، نه تنها فرصت بازىهاى کودکانه را از 
او سلب مى کنند، بلکه ممکن است از تحصىل نىز باز مانده و بىسواد ىا کم سواد شود. به اىن ترتىب 
او از طبىعى ترىن حقوقش ىعنى حق بازىهاى کودکانه، حق تحصىل، حق بهره مند شدن از محبت و 
سرپرستى پدر و مادر و ىا به عبارتى حق زندگى در خانواده و بالاخره حق انتخاب آزادانهٔ همسر در 

سنىن پختگى و رشد عقلى محروم خواهد شد.
به عنوان جاىگاهى  آگاهى و دانش خانواده ها مفهوم »کودکى«  بالا رفتن سطح  با  امروزه  البته 
مستقل شناخته شده است. درنتىجه درک نىازها و علاىق کودکان سبب گردىده دختر 9 ساله هم کودک 
نىازمند تحصىل و دانش شناخته شود که براى تشکىل زندگى خانوادگى سالم در آىنده نه تنها نىازمند 
کسب مهارت هاى زندگى در خانواده است بلکه باىد در مدرسه و جامعه نىز دانش، مهارت و تجربه کسب 
 ـ 14 سالگى مى رسند با واقعىت  نماىد. اگرچه تعداد قابل توجهى از نوجوانان هنگامى که به سن 15ـ
بزرگسالى مواجه مى شوند، امّا هنوز تواناىى کافى براى پذىرفتن الزامات و مسئولىت هاى محىط خانواده، 
کار و جامعه را ندارند. از اىن رو نوجوانان باىد معنى زناشوىى و مسئولىت هاى ناشى از آن را بدانند و 
تواناىى جسمى و روانى آوردن و پروردن فرزند را داشته باشند. پس گذشته از بلوغ زناشوىى به تجربه 

و رشد عقلى نىز نىاز دارد.
با توجه به تغىىر نگرش خانواده ها و بالا رفتن سطح سواد و آگاهى عمومى و درنتىجه بالا رفتن 
سطح انتظارات و توقعات مردم جامعه از آن جا که »هدف قوانىن« در نظارت و ادارهٔ زناشوىى، تشکىل 

1ــ تبصره ١ــ ماده ١٢١٠ قانون مدنی
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خانواده و حفظ سلامت و تربىت فرزندان ناشى از اىن پىوند است، مسأله »سن ازدواج« در سال هاى 
اخىر بحث و بررسى هاى فراوانى در مجامع قانون گذارى برانگىخت که درنهاىت منجر به   اصلاح قانون 

به شرح زىر گردىد:
»عقد نکاح دختر قبل از رسىدن به سن 13 سال تمام شمسى و پسر قبل از رسىدن به سن 15 
سال تمام شمسى منوط به اذن ولى به شرط مصلحت با تشخىص دادگاه صالح«1. قبل از تصوىب اىن 
قانون براى جلوگىرى از ازدواج دختر و پسر نابالغ مقرر داشته بود که »ازدواج باىد به ثبت برسد« در 
مورد ازدواج دختر 9 تا 15 ساله دفاتر ازدواج از ولى دختر »اجازهٔ رشد« مى خواستند که براى گرفتن 
»اجازهٔ رشد«، ولى دختر ناگزىر بود به دادگاه مراجعه کند که در دادگاه، قاضى علاوه بر تحقىق در مورد 
رشد جسمى، از نظر عقلانى نىز دختر را مورد پرسش قرار مى دهد. با توجه به اصلاحىه مادهٔ 104١ 
نىز درخواست مى نماىند. در  را  بر اذن ولى حکم قطعى دادگاه  بىان شد دفاتر علاوه  قانون مدنى که 
صورت عدم ارائه حکم دادگاه اجازهٔ ثبت واقعهٔ نکاح را ندارند. بدىهى است ارائه حکم رشد به منزلهٔ 
اذن دادگاه به صورت مستقل نمى باشد. نظر به اهمىت موضوع، باىد با مواردى که دختران کمتر از 13 
سال به صورت غىرقانونى و بدون مراجعه به ثبت شوهر داده مى شوند برخورد شدىد قانونى صورت گىرد. 
زىرا همان گونه که گفته شد نهاد خانواده و پىوند مىان زن و مرد، با عقد نکاح آغاز مى شود که 

نىاز به شعور و ارادۀ سالم دارد.
با دخترى  به موجب ماده 646 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375... . )چنانچه مردى 
برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى ازدواج نماىد به حبس تعزىرى از 6 ماه تا 2 سال محکوم 

مى گردد.( 
آگاهى نسل جوان در مورد زندگى زناشوىى، تأثىرى انکارناپذىر در سالم سازى زندگى آنان دارد. 
اىجاد مراکز مشاورهٔ خانواده و شرکت در کلاس​هاى آموزشى قبل از ازدواج، نه تنها زوج​هاى جوان را 
نسبت به حقوق و تکالىفشان آشنا مى سازد، بلکه زن و شوهرها با مراجعه به اىنگونه مراکز و شرکت در 
کلاس​ها و طرح مشکلات و مسائل خود، راه هاى مسالمت آمىز حل مشکلات از طرىق گفتگو و رسىدن 
به تفاهم و صلح و صفا در محىط خانواده را نىز مى آموزند. به اىن ترتىب، از بروز بسىارى از مجادلات 

و درگىرى​ها در کانون خانواده پىشگىرى خواهد شد.
3ــ شرط اجازۀ پدر: اذن )اجازهٔ( ولى )پدر ىا پدربزرگِ پدرى( در نکاح، دو صورت دارد: 
اذن براى ازدواج فرزند صغىر )زىر سن بلوغ( و اذن براى ازدواج بِکرِ رشىده )ىعنى دختر بالغى که تاکنون 

١ــ مادهٔ ١٠٤١ قانون مدنی
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ازدواج نکرده ىا دوشىزه است(.
در حالت اول، ىعنى جاىى که فرزند صغىر است، بىن پسر و دختر فرقى نىست و ازدواج هر دوى 

آنها تحت شراىطى، نىازمند اجازهٔ ولى است.
اما در حالت دوّم، بعد از سن بلوغ، موضوع متفاوت است: در حالى که پسر نىازى به کسب 
اجازه از پدر )ىا جد پدرى( ندارد، دختر اگرچه بالغ باشد، نىازمند اجازهٔ او است. البته اىن ضرورت 
تا جاىى است که ولىّ )پدر ىا جد پدرى( از اختىار خود در دادن اجازه سوءِ استفاده نکند و بدون دلىل 
موجّه دختر را از ازدواج با فردى شاىسته باز ندارد. و الّ دختر مى تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاى 
باىد با قصد و رضاىت و توافق آنها صورت پذىرد،  صدور مجوّز کند. گرچه ازدواج ىک زن و مرد 
امّا تأکىد قانون بر اجازهٔ پدر ىا جد پدرى به واسطهٔ عشق و علاقه اى است که والدىن به فرزندان خود 
دارند. آنها به دلىل تجربه و شناخت خود از زندگى و نىز به واسطهٔ همبستگى افراد خانواده و ارتباط 
خونى و احساسى که نسبت به ىکدىگر دارند، در مورد ازدواج فرزندان خود و انتخاب همسر از سوى 
آنان، احساس مسئولىت مى کنند. از اىن رو اجازهٔ پدر از طرفى براى حماىت از دختر )صغىر( است و 
از طرف دىگر براى تأىىد شخصى که به عنوان داماد خانواده، پس از ازدواج عضوى از خانواده خواهد 
شد. در هر صورت، اختىار پدر از نظر قانون، محدود به مصلحت فرزند است و از اىن جهت تفاوتى 
بىن دختر و پسر صغىر وجود ندارد. بنابراىن، طبق اىن قانون پسر بالغ و دخترى که براى دومىن بار 
ازدواج مى کند، نىازى به کسب اجازهٔ پدر ندارد1. آنچه در ازدواج اهمىت دارد، اخلاق در خانواده و 
احترام به بزرگتر، قدرشناسى از زحمات والدىن و روابط عمىق عاطفى بىن والدىن و فرزندان است. 
اىن روابط جزءِ     آداب و رسوم و فرهنگ مردم ما بوده و وجود خانواده هاى منسجم و همبسته، رمز بقاى 
١ــ مادهٔ 1043 قانون مدنى دراىن خصوص عنوان مى دارد: »نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسىده باشد موقوف به اجازهٔ پدر 
ىا جد پدرى او است و هرگاه پدر ىا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضاىقه کند اجازهٔ او ساقط و در اىن صورت دختر مى تواند با 
معرفى کامل مردى که مى خواهد با او ازدواج نماىد و شراىط نکاح و مهرى که بىن آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص، 

به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماىد.«.
در فرضى که پدر ىا جد پدرى از دادن اذن ممانعت نمى کند، اما اخذ اجازه از او به دلىل حاضر نبودنش در محل امکان پذىر نىست، 
باز هم دادگاه است که امور چنىن دخترى را مورد رسىدگى قرار مى دهد و در صورت وجود مصلحت و اىجاب ضرورت، اجازهٔ ثبت ازدواج 
را صادر مى کند. مادهٔ 1044 قانون مدنى مقرر مى دارد: »درصورتى که پدر ىا جد پدرى در محل حاضر نباشند و استىذان از آنها نىز عادتاً 

غىرممکن بوده و دختر نىز احتىاج به ازدواج داشته باشد، وى مى تواند اقدام به ازدواج نماىد.
تبصره: ثبت اىن ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنى خاص مى باشد.«

»در صورتى که پدر ىا جد پدرى در محل نباشند و اجازه گرفتن از آنها نىز غىرممکن باشد، دختر مى تواند اقدام به ازدواج نماىد مشروط 
به اىن که براى گرفتن اجازهٔ ازدواج جهت ثبت ازدواج به دادگاه خانواده مراجعه کند.«
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ملت ماست. در مورد ازدواج که مهمترىن روىداد زندگى ىک دختر و پسر جوان است، همواره نظر 
مشورتى پدر و مادر با توجه به تجارب آنان براى انتخاب زوجى مناسب و همفکر و هم شأن، مى تواند 
از عوامل بقاى زندگى مشترک خانوادگى و خوشبختى زوجىن باشد. درصورتى که، اظهارنظر پدر ىا 
جد پدرى جنبهٔ دخالت ىا اجبار پىدا کند و در ازدواج، توجهى به سن فرزند و وضعىت جسمى و روحى 
و احساسى وى نشود و آزادى انتخاب همسر از دختر و پسر سلب شود، اىن ازدواج نه تنها از نظر 
اخلاقى صحىح نىست، بلکه برخلاف مصلحت و رعاىت حقوق آنان بوده و از نظر قانونى نىز، درستى 
ازدواج مورد سؤال قرار مى گىرد. ممکن است دختر بالغى ماىل به ازدواج با مردى باشد که پدر بدون 
دلىل قانع کننده به آن ازدواج رضاىت ندهد مثلاً ممکن است پدرى به دلىل اىنکه داماد مسکن ىا اتومبىل 
ندارد، اجازهٔ ازدواج ندهد. امّا ممکن است اجازه ندادن پدر به دلىل اعتىاد داماد ىا لاابالى بودن وى 
باشد. در هر صورت پدر ىا جد پدرى باىد دلاىل مخالفت خود را به دادگاه ارائه دهند و دادگاه با توجه 

به اىن دلاىل، پس از تحقىق و بررسى رأى خواهد داد.
4ــ سلامت عقل و اراده: ىکى از شراىط درستى ازدواج، سلامت عقل زن و مرد است. با 
توجه به اىنکه تمامى انسانها از سلامت کامل روانى برخوردار نىستند، در مواردى که ىکى از زوجىن، 
دچار جنون1 باشد، و بخواهد ازدواج کند، در عمل، مسائل و مشکلاتى مطرح مى شود که ازنظر قانونى 

مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر قانونى، افرادى را که قادر به ادارهٔ اموال خوىش نىستند و به عبارت دىگر صلاح خوىش 
را تشخىص نمى دهند و دست به معاملات غىرعاقلانه مى زنند، اصطلاحاً »سفىه2« مى گوىند. سفىه ممکن 

است در امور غىرمالى عاقل باشد و از عهدهٔ کارهاى مختلف برآىد.
عقد ازدواج، داراى دو جنبهٔ مالى و غىرمالى است. ىعنى مشارکت زن و مرد براى تشکىل خانواده 
جنبهٔ غىرمالى و تعىىن مهرىه جنبهٔ مالى ازدواج است. همچنىن ازدواج، اساساً ىک رابطهٔ اخلاقى، انسانى 
و عاطفى بىن ىک زن و مرد است و »سفىه« هم مانند عاقل، تابع قانون است و در تأمىن مخارج زندگى، 
فرقى با ىک نفر رشىد و غىرسفىه ندارد. حقوقدانان، ازدواج سفىه را صحىح مى دانند و به قانون مدنى 

١ــ جنون صفت کسى است که فاقد تشخىص نفع و ضرر و حسن و قبح است. احراز جنون با دادگاه است )ماده 1210 قانون مدنى( 
مجنون کسى است که داراى اختلال اعصاب است و نمى تواند در اجتماع، وضعىت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نماىد و به عبارت دىگر 

مجنون کسى است که تعادل عقلى خود را از دست داده باشد. مجنون در لغت به معنى دىوانه مقابل عاقل و فرزانه است.
٢ــ سفىه: » سفىه ىا غىر رشىد کسى است که تصرف او در اموال و حقوق مالى وى عقلانى نباشد« )ماده 1208 قانون مدنى( سفىه 
در لغت به معنى نادانى و کم خردى است. تفاوت سفىه با مجنون: سفىه در امور مالى خوىش به گونهٔ غىرعاقلانه رفتار مى کند و به گفتهٔ مشهور 

»عقل معاش ندارد« مجنون در همهٔ زمىنه ها از عقل بى بهره است.
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استناد مى کنند که در شراىط »اهلىت زوجىن« اشاره اى به لزوم رشد نکرده است و مى گوىد: »عاقد باىد 
عاقل و بالغ و قـاصد باشد.1« لىکن در توافق نسبت به مىزان مهر، سفىه آزاد نىست و باىد با اجازهٔ ولى ىا 
قىم او باشد زىرا به طور مستقىم با اموال او ارتباط دارد و مىزان مهر نىز با رضاى زوجىن معىن مى شود 
نه به حکم قانون. امّا جنون و بىمارىهاى روانى، درجات و انواع مختلفى دارد که چون تشخىص بىمارى 
روانى به سادگى مىسر نىست و بسىارى از بىماران روانى نىز حاضر به قبول بىمارى خود نىستند تشخىص 

قطعى آن به عهدهٔ پزشک متخصّص است.
بىمارى روانى، قبل و پس از ازدواج مشکلات و مسائلى اىجاد مى کند که به ترتىب زىر مطرح 

مى شود:
اول: اگر جنون و بىمارى شخص مسلم باشد، ازدواجش به علت نداشتن ارادهٔ صحىح درست 
نىست. حال اگر شخصى از وضعىت روانى شخص مجنون آگاهى داشته باشد و با وى ازدواج کند، 

نمى تواند اعتراض کند.
دوم: ممکن است شخص ندانسته با کسى ازدواج کند که در زمان عقد ازدواج دچار جنون بوده 
است. درصورتى که بىمارى وى قابل معالجه نباشد، همسر شخص دىوانه مى تواند به دادگاه مراجعه و 
تقاضاى فسخ ازدواج کند و درصورتى که پزشکى قانونى جنون همسرش را تأىىد کند، با رأى دادگاه 
مى تواند ازدواج را بهم بزند )فسخ کند( بدون اىنکه نىازى به طلاق باشد. در اىن مورد فرق نمى کند که 

مرد ىا زن دچار بىمارى روانى باشد. 
سوم: اگر زن و مرد هنگام ازدواج عاقل باشند امّا پس از ازدواج ىکى از آنان دچار جنون 
شود، در اىن صورت بىن حالتى که شوهر دىوانه شود و حالتى که زن دىوانه شود تفاوت وجود دارد. 
اگر شوهر پس از ازدواج دىوانه شود، زن او مى تواند به دادگاه مراجعه و درخواست »فسخ« ازدواج 
نماىد. دادگاه پس از بررسى درصورتى که جنون شوهر را مسلم و محرز تشخىص دهد، رأى به فسخ 
ازدواج مى دهد. امّا اگر زن دچار جنون شود، چون اختىار طلاق با مرد است نىازى به فسخ ندارد. مرد 

مى تواند در دادگاه ىکى از دلاىل درخواست طلاق را جنون زن عنوان کند2.
درصورتى که پزشک ازدواج بىمار روانى را براى »سلامتى« او ضرورى تشخىص دهد، قىم 

مى تواند با اجازهٔ دادستان، از جانب او طرف عقد قرار گىرد.
2ــ1ــ3 ــ شراىط منفى ىا موانع عقد ازدواج: موانع ازدواج را شراىط منفى ازدواج نىز 

1ــ ماده 1064 قانون مدنى
2ــ براى اطلاع بىشتر به »حقوق زن« عراقى ــ عزت الله  ــ صفحهٔ ٣٧ به بعد مراجعه گردد.	
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مى نامند. شراىط منفى، شراىط اجتماعى ىا طبىعى موجود بىن ىک زن و مرد است که وجود آن شراىط، 
مانع از ازدواج آن دو نفر است. اىن موانع عبارتند از: خوىشاوندى ىا قرابت در حدود معىّن، ممنوعىت 
ازدواج با زن شوهردار ىا زنى که در عدهٔ شوهر قبلى است، عدۀ زن، ازدواج با زن سه طلاقه و نه طلاقه، 
احرام، کفر، لعان، ازدواج زن اىرانى با تبعهٔ خارجى و موارد دىگرى که براى اطلاع بىشتر باىد به قوانىن 

فقهى و ىا قانون مدنى ىا منابع حقوق خانواده مراجعه شود.
بر سه گونه است: 1ــ خوىشاوندى نسبى،  خوىشاوندى )قرابت( در حدود معىن: خوىشاوندى 
 ـخوىشاوندى سببى، 3ــ خوىشاوندى رضاعى. تقرىباً در حقوق تمام کشورها، ازدواج با خوىشاوندان  2ـ
نزدىک ممنوع است. اىن ممنوعىّت سوابق ممتد تارىخى دارد. با توجه به علم اجتماع و سىر تکامل 
اقوام و ملل قدىم، مى توان حدس زد که منع ازدواج بىن خوىشاوندان در ملل قدىم، موجبات اجتماعى 
داشته است. به اىن صورت که در تشکىلات خانواده، دو چىز بقاى خانواده را تضمىن مى کرده است. 
ىکى اموال بخصوص اموال غىرمنقول و دىگرى افراد. به اىن ترتىب که اموال متعلق به خانواده ىا رئىس 
آن بوده و پس از فوت او به رئىس بعدى مى رسىده و تقسىم نمى شده است و افراد خانواده سعى داشتند 
که از عدهٔ آنها کاسته نشود. به همىن جهت دختر به افراد خانوادهٔ دىگر نمى دادند و در بىن خود ازدواج 
مى کردند. با ظهور مذاهب که هدف آنها اتحاد بشر و تشکىل جامعهٔ منظم است به منع ازدواج بىن خوىشان 

حکم داده شد، زىرا برهم زدن مرکزىت خانواده ها ىکى از راه هاى اتحاد بىن اقوام       مختلف بود.
دلاىل ممنوعىت ازدواج با خوىشان:

دلىل اول، علل زىستى است که مربوط به ساختمان جسمى و روحى انسان است. امروزه اىن عقىده 
وجود دارد که ازدواج کسانى که از ىک خون هستند، منجر به ضعف نژاد مى شود. اىن دلىل، درصورتى 

که صحىح هم باشد، فقط در مورد خوىشان نسبى و رضاعى صادق است و نه خوىشان سببى. 
دلىل دوم، از نظر روحى، علاقه و تماىل جنسى بىن خوىشان نزدىک که دائماً با هم زندگى مى کنند، 
به قدرى ضعىف است که ممکن است پس از مدتى به کلى از بىن برود و اىن امر با بقاى خانواده منافات 
دارد. به علاوه، ننگ نزدىکى با محارم و جلوگىرى از ازدواج آنان سبب مى شود که اعضاى خانواده به 

دىدهٔ هوس به هم ننگرند و به عنوان همکار و مددکار با هم روبرو شوند1. 
دلىل سوم، به عقىده بشردوستان و مصلحىن براى اىنکه دوستى و محبت بىن مردم حکمفرما 
شود، خانواده ها و اقوام مختلف باىد بىشتر با هم بىامىزند و ىکى از وساىل برقرارى ارتباط و دوستى و 
محبت، خوىشاوندى و دىگرى ازدواج است و چون خوىشاوندى )نسبى( بىن نزدىکان اىجاد دوستى 

١ــ کاتوزىان ، ناصر، حقوق مدنى، خانواده ، ص 101
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مى کند، باىد با بىگانگان ازدواج کرد تا آنها هم خوىش و دوست شوند.
موارد منع ازدواج در قانون مدنى عىناً از شرع مقدس اسلام اقتباس شده است و حکم شرع 

متکى به آىهٔ 26 و 27 از سورهٔ نساء است.
1ــ خوىشاوندى نسبى: خوىشاوندى نسبى، عبارت است از خوىشاوندى که از تولد ىکى از 

دىگرى حاصل شود و ىا دو نفر که از ىک منشأ به وجود آمده باشند.
به موجب قانون١ مدنى، ازدواج هفت دسته از زنان بر مردان ممنوع است: قرآن مجىد در آىهٔ 
23 از سورهٔ نساء، اىن هفت دسته را ىکجا نام برده است.)حرام گردىده بر شما مادرانتان و دخترانتان 
و خواهرانتان و عمه هاىتان و خاله هاىتان و دختران برادر و خواهر( متقابلاً، هفت دسته از مردان نىز بر 

اىن هفت دسته از زنان حرامند.
2ــ خوىشاوندى سببى: خوىشاوندى، ممکن است ناشى از ازدواج باشد. اىن خوىشاوندى را 
سببى مى گوىند و کسانى را که ازدواج با آنها به اىن دلىل ممنوع است، محرمات سببى مى گوىند. کسانى 

که در اىن گروه قرار مى گىرند، دو دسته اند:
1ــ ازدواج مرد با مادر زن ىا زنى که سابقاً زن پدر ىا زن پسر او بوده است.

با دو خواهر در ىک زمان ممنوع است پس اگر شخصى زن خود را طلاق دهد  2ــ ازدواج 
مى تواند با خواهر او ازدواج کند. ازدواج با دختر برادر زن ىا دختر خواهرزن ممنوع است مگر اىنکه 

زن او )ىعنى عمه ىا خاله دختر( اجازه دهد٢.
ىعنى  به معنى شىر خوردن است. خوىشاوندى رضاعى  3ــ خوىشاوندى رضاعى: رضاع 
خوىشاوندى اى که بىن طفل شىرخوار و زنى که او را شىر داده است و بىن هرىک از آنها با خوىشان 
از  نىز  را  نسبى، خوىشاوندى رضاعى  بر خوىشاوندى  اىران، علاوه  مدنى  قانون  پىدا مى شود.  دىگر 

موجبات حرمت و منع نکاح دانسته است.
خوىشاوندى رضاعى که مانع ازدواج مى شود، باىد شراىط معىنى داشته باشد. به موجب قانون 
مدنى، کسى که با جمع شراىط رضاع٣ )شىر خوردن( خوىشاوند مى شود مثل خوىشاوند نسبى است، 

١ــ مادهٔ 1045 قانون مدنى                                                       ٢ــ مادهٔ 1047 قانون مدنى
٣ ــ ماده 1046 قانون مدنى: » شراىطى که سبب خوىشاوندى رضاعى مى شود عبارتند از: 1 ــ شىر زن بواسطهٔ حاملگى در اثر 
ازدواج دائم ىا منقطع به وجود آمده باشد. 2 ــ شىر مستقىماً از پستان مکىده شده باشد. 3 ــ طفل لااقل ىک شبانه روز و ىا 15 دفعهٔ متوالى 
شىر کامل خورده باشد بدون اىن که در بىن آن غذاى دىگر و ىا شىر زن دىگر را خورده باشد. 4 ــ شىر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال 

از تولد او باشد 5 ــ مقدار شىرى که طفل خورده است از ىک زن و شوهر باشد.«
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و حکم ممنوعىت ازدواج در مورد او همچون خوىشاوند نسبى است. بنابراىن، ازدواج با پدر رضاعى 
)ىعنى شوهر زنى که به او شىر داده( ىا دختر زنى که به او شىر داده )خواهر رضاعى( ممنوع است.

٭ آثار خوىشاوندى )قرابت(: خوىشاوندى آثار متعددى دارد:
1ــ خوىشاوندان نسبى از هم ارث مى برند و توارث به ترتىب طبقات1 در درجه ها روشن مى شود. 

مثلاً بازماندگان طبقهٔ اول متوفى بر دو طبقه دىگر رجحان دارند.
2ــ خوىشاوندان نسبى که در خط مستقىم قرار دارند مکلفّ به انفاق ىکدىگر هستند. مثلاً پدر و 
مادر باىد از فرزند خود نگهدارى کنند و پدر و جد پدرى ولى طفل هستند. در مقابل فرزندان موظفّ 
به احترام پدر و مادر هستند و در صورت پىرى و از کارافتادگى موظفّ به انفاق و نگهدارى از آنها 

خواهند بود.
3ــ محل اقامتگاه پدر، اقامتگاه اطفال است و نام خانوادگى پدر و تابعىت پدر نىز به فرزندان 

تحمىل مى شود.
4ــ بعضى از خوىشاوندان نسبى نمى توانند با هم ازدواج کنند. ىعنى ازدواج با پدر و مادر و 

خواهر و برادر و عمه و عمو و خاله و داىى ممنوع است.
٭ آثار خوىشاوندى سببى:

1ــ خوىشاوندان سببى از هم ارث نمى برند. تنها زن و شوهر از هم ارث مى برند.
2ــ تکلىف به انفاق مخصوص شوهر است، رىاست خانواده بر عهدهٔ اوست و اقامتگاه و تابعىّت 

او بر زن تحمىل مى شود2.
3ــ خوىشاوندى سببى مانع ازدواج داماد و مادر زن است و هىچ مردى نمى تواند با زن سابق 

پدر خود ازدواج کند.

١ــ فاصله خوىشاوندان نسبت به ىکدىگر مساوى نىست. مطابق قانون مدنى، خوىشاوندان نسبى به سه طبقه تقسىم شده و در هر طبقه 
درجاتى وجود دارد: طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد، طبقه دوم اجداد و جدات و برادر و خواهر و اولاد آنها، طبقه سوم، اعمام و 
عمات و اخوال وخالات و اولاد آنها در هر طبقه و درجات قُرب و بعُد )نزدىکى و دورى(  قرابت نسبى به عده نسل ها در آن طبقه معىن مى شود. 
مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود. در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر 
و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر در درجه دوم از طبقهٔ دوم خواهد بود. در طبقه سوم قرابت عمو و داىى و عمه 

و خاله در درجه اول از طبقه سوم و اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
٢ــ کاتوزىان ، ناصر، ص 17

و ىا شرىف ،على ، حقوق خانواده ، ص 29
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٭ موانع دىگر ازدواج
گفتىم از جمله شراىط منفى ىا موانع عقد ازدواج ىکى خوىشاوندى ىا قرابت در حدود معىن است 

و دىگر شراىطى که عبارتند از:
1ــ ممنوعىت ازدواج با زن شوهردار ىا زنى که در عدۀ شوهر قبلى است: درصورتى که 
مردى با علم به اىنکه زن، شوهر دارد و ىا از همسرش جدا شده منتهى در عدهٔ طلاق و ىا در عدهٔ وفات 
است، با وى ازدواج کند، اىن عقد باطل است و آن زن بر آن مرد حرام ابدى مى شود و براى همىشه از 

ازدواج با او محروم خواهد بود.
طبق قانون مدنى، ىکى از شراىط درستى ازدواج، شوهر نداشتن زن است. بنابراىن اگر مردى 
زنى را که همسر مرد دىگرى است، به عقد ازدواج خود درآورد، اىن نکاح باطل است و در اىن مورد 

فرقى بىن نکاح دائم ىا متعه نىست.
اىن حکم در مورد زنى که در عدهٔ شوهر قبلى است نىز، جارى1 خواهد بود. در اىن موارد، 
علاوه بر اىنکه زن و مرد از ازدواج با ىکدىگر محروم مى شوند، قانون، مجازاتهاى شدىدى نىز براى آنها 
مقرر داشته است. زىرا بوالهوسى زن و مرد نه تنها باعث از هم گسىختگى کانون ىک خانواده مى شود، 
بلکه بر سرنوشت فرزندان نىز تأثىر مى گذارد و زندگى آنان را دچار آشفتگى و نابسامانى مى کند. با توجه 
به ارزش والاى خانواده و حفظ سلامت اجتماع، قانونگذار براى جلوگىرى از تزلزل ارکان خانواده ها 
و مجبور کردن زوجىن به رعاىت تکالىف زناشوىى و انجام تعهداتى که به موجب عقد ازدواج در مورد 
وفادارى به همسر و رعاىت اصول اخلاقى برعهده گرفته اند، نسبت به زن و شوهرهاىى که به همسر خود 

خىانت کنند و از راه عفاف و پاکدامنى خارج شوند، با شدت برخورد مى کند2.
2ــ عدۀ زن: عده، عبارتست از مدتى که تا انقضاى آن، زنى که عقد ازدواج او منحل شده 

است، نمى تواند شوهر دىگرى اختىار کند.
بواسطهٔ  براى جلوگىرى از اختلاط نسل و دىگرى  به دو دلىل، زنان عده نگه مى دارند، ىکى 

احترام به شخص متوفى.
عده بر دو قسم است:

الف ــ عدهٔ وفات
ب ــ عده طلاق و توابع آن

1ــ ماده 1150 قانون مدنى
2ــ براى اطلاع بىشتر به قانون مجازات اسلامى مراجعه شود.
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طبق قانون، عدهٔ وفات چهار ماه و ده روز است مگر اىنکه زن حـامله باشد که در اىن صورت عده 
وفات تا موقع وضع حمل است. مشروط بر اىنکه فاصلهٔ بىن فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده 
روز بىشتر باشد و الّ مدّت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود١. در عدهٔ طلاق، اگر زن حامله باشد عده 

تا وضع حمل است.
عده طلاق و عدهٔ فسخ نکاح مطابق قانون سه طهُر است٢.

زن ىائسه نه عده طلاق دارد و نه عدهٔ فسخ نکاح٣.
3ــ ازدواج با زن سه طلاقه و نه طلاقه: قانون مدنى مقرر داشته که هرگاه مردى سه مرتبه 
همسر دائم خود را طلاق دهد و باز آشتى کرده و با وى ازدواج کند و مجدداً طلاق دهد، هرگاه براى مرتبهٔ 
سوم با زن خود ازدواج کند و پس از چندى وى را دوباره طلاق دهد، در اىن صورت ازدواج مجدد آن زن 
بر آن مرد حرام مى شود. زىرا قانونگذار نمى تواند تشکىل خانواده اى را مجاز شمرد که به تجربه، بى ثباتى 
آن احراز شده است. امّا در مورد نه طلاقه، حتماً در صورت شوهر کردن زن به مرد دىگرى و جدا شدن 

از وى باز هم شوهر سابق اجازه ازدواج با او را نداشته و نسبت به هم حرام ابدى مى شوند٤.
4ــ لعان: »لعان، در زمرهٔ قوانىن متروکى است که نقشى در زندگى اجتماعى ندارد. لعان مصدر 
و به معنى ملاعنه است و از لعن ىعنى ناسزاگـوىى مى آىد. ازدواج مجدد با زنى که به دلىل لعان از مرد جدا 
شده، ممنوع است. قانون مدنى به پىروى از فقه امامىه مقرر داشته است که: جداىى اى که به موجب 

لعان حاصل مى شود، موجب حرمت ابدى است٥«.

1ــ ماده 1154 قانون مدنى                                    2ــ ماده 1151 قانون مدنى
3 ــ براى اطلاع بىشتر به قانون مدنى و ساىر منابع فقهى و حقوقى مراجعه گردد.

4 ــ ماده 1057 و 1058 قانون مدنى
از نظر تارىخى، مفاد اىن ماده براى جلوگىرى از سوءِ استفاده مردانى به وجود آمد که قصد ادامهٔ زناشوىى با همسر خود را نداشتند ولى 
به دلىل کىنه توزى ىا تعصب جاهلانه، نمى خواستند به او امکان دهند تا به دىگرى شوهر کند. پس زن را طلاق مى دادند و در پاىان عده رجوع 
مى کردند، سپس دوباره او را رها مى ساختند و بدىن ترتىب مانع از شوهر کردن او مى شدند. اسلام براى برهم زدن اىن رسم دوره جاهلىت، طلاق 
»باىن« را قرار داد و نکاح مجدد اىن دو را نىز موکول بر اىن ساخت که زن شوهر دىگرى کند و از او به علتّى جدا شود. دستور داده شد که »زن 

را نگهدارند و ىا رهاىش سازند و چنىن خدعه نکنند«.
برای اطلاع بیشتر به »حقوق مدنی« )خانواده( دکتر ناصر کاتوزیان ص ١٢٣ و ١٢٤ مراجعه شود.

5ــ ماده 1052 قانون مدنى
لعان در اصطلاح حقوقى، عبارتست از اىنکه مرد با رعاىت تشرىفات خاص و در برابر حاکم، به زن خود نسبت زنا دهد )و ادعاى 
مشاهدهٔ آن را نماىد.( ىا فرزند خود را انکار کند، بدون اىنکه دلىلى بر ادعاى خود داشته باشد. اگر لعان به منظور انکار فرزند باشد، نسب او را 

نفى مى کند و توارث بىن آن دو و خوىشان پدرى را از بىن مى برد.
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5 ــ ممنوعىت ازدواج درحال احرام در حج: عقد درحال احرام، باطل است و با علم به حرام 
بودن آن، موجب حرمت ابدى مى شود. محرم، شخصى است که مطابق شرع، تشرىفات معىنى را براى 

زىارت خانه خدا )کعبه( انجام مى دهد. تخلف از اىن شرط، موجب بطلان عقد ازدواج است.
6 ــ ممنوعىت ازدواج زن مسلمان با مرد غىرمسلمان )کفر(: ىکى از شراىط منفى نکاح، 

کفر است. قانون مدنى مقرر داشته »نکاح مسلمه با غىرمسلم جاىز نىست1«.
7ــ ممنوعىت ازدواج زن اىرانى با تبعۀ خارجى: ىکى از ممنوعىت هاىى که در شرع مقرر 
نشده بلکه قانون آن را وضع کرده است، ازدواج زن اىرانى با تبعهٔ خارجى است. اگر زن اىرانى قصد 
ازدواج با ىک تبعهٔ خارجى را داشته باشد، باىد از دولت اجازه بگىرد، حتى اگر هىچ منع قانونى مثل 
)کفر، احرام، قرابت و…( هم براى ازدواج وجود نداشته باشد. علت اىن ممنوعىت اىن است که زن 
اىرانى پس از ازدواج با مرد خارجى، ملىّت اىرانى خود را از دست مى دهد و به تابعىت دولت متبوع 
شوهر درمى آىد. )در بعضى از کشورها تابعىّت شوهر بر زن تحمىل مى شود( از اىن جهت دولت باىد از 

نظر سىاسى بر اىن ازدواج نظارت داشته باشد.
٭  نکاح مرد اىرانى با تبعۀ خارجى: طبق قانون مدنى، ازدواج مرد اىرانى با زن خارجى مجاز 
است مگر در مواردى که دولت ازدواج بعضى از مستخدمىن و مأمورىن رسمى و محصلىن دولتى را با 
زنى که تبعه خارجى باشد، موکول به اجازهٔ مخصوص نماىد2. مطابق اىن قانون ازدواج با زن خارجى 
اىن وزارت خانه  ادامهٔ خدمت در  از  باطل نىست لىکن کارمندان وزارت خارجه در صورت تخلفّ، 

محروم مى شوند.

1ــ ماده 1059 قانون مدنى 
در مورد نکاح مرد مسلمان با زن کافر هىچ منعى ندارد، و به همىن جهت شاىد بتوان گفت که، چون سلب آزادى در نکاح نىازمند 
با مشرک و کافر  باىد دانست که در فقه امامىه نکاح مرد مسلمان  به طور مطلق مجاز است. ولى  با زن کافر  به حکم صرىح است، ازدواج 
غىرکتابى باطل است و دربارهٔ زناشوىى با زنان ىهودى و مسىحى و زرتشتى که در نظر اسلام داراى کتاب آسمانى هستند، اختلاف وجود دارد. 
بنابراىن،  با توجه به قانون مدنى، دربارهٔ صحّت نکاح مرد مسلمان با زنان اخىر تردىد روا نىست. لىکن بطلان نکاح با کافر غىرکتابى قوى تر 

به نظر مى رسد. )دکتر کاتوزىان، حقوق مدنى مأخذ ذکر شده ص 126(
2ــ ماده 1061 قانون مدنى
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مبحث دوم، شراىط مربوط به عقد ازدواج

مقدمه: در مورد شراىط اساسى عقد ازدواج، گفتىم که براى تحقق عقد ازدواج باىد شراىط 
معىنى وجود داشته باشد. اول: شراىط مربوط به زن و مرد ىا زوجىن که در مبحث اول گفته شد و دوم: 

شراىط مربوط به عقد ازدواج که در اىن قسمت مورد بحث قرار مى گىرد.

2ـ3ـ شراىط مربوط به عقد ازدواج
گفتىم که ازدواج، عقد است و باىد مثل ساىر عقود )قراردادها(، شراىط و تشرىفاتى داشته باشد. لىکن 
به دلىل اهمىت امر ازدواج، قانونگذار در مورد برخى از آن شراىط و تشرىفات تأکىد بىشترى کرده است. از 

جمله مهمترىن شراىط: قصد ىا ارادهٔ باطنى و رضاىت زن و مرد به قبول ازدواج است.
1ــ2ــ3ــ قصد ىا اراده: ىکى از شراىط صحّت عقد ازدواج، قصد ىا ارادهٔ باطنى است. 
بنابراىن، ازدواجى که بدون اراده واقع شده باشد، باطل است. پس اگر عقد ازدواج درحال مستى ىا 
بىهوشى و ىا به شوخى واقع شود، به علت فقدان قصد، بى ارزش است. طبق قانون »نکاح واقع مى شود 
به اىجاب و قبول به الفاظى که صرىحاً دلالت بر قصد ازدواج نماىد1«. بنابراىن، در عقد ازدواج زن و 
مرد باىد به قصد انجام ازدواج و به وسىله اى که در عرف براى بىان اراده به کار مى رود، قصد و رضاى 
خوىش را اعلام دارند. الفاظى را که به روشنى قصد ازدواج زن و مرد را براى ازدواج با ىکدىگر بىان 
مى کند، »اىجاب و قبول« مى گوىند که باىد به دنبال هم گفته شود و اگر در بىان آن فاصله اى بىفتد، اىن 
فاصله باىد عرفاً قابل قبول و مربوط به هم باشد. عموماً اىجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. 
اىجاب ىعنى اعلام قصد ازدواج شخص با طرف مقابل خود و قبول ىعنى قصد پذىرش ازدواج. هرگاه 
زن و مردى واقعاً ارادهٔ زناشوىى نداشته باشند بلکه به طور صورى ازدواج کنند ىعنى گفته ها و نوشته هاى 
طرفىن، تصنّعى باشد و مثلاً مردى براى گرفتن تابعىت کشور دىگر با زنى از اهالى آن کشور بطور صورى 
ازدواج کند تا تابعىت وى را احراز کند، اىن ازدواج اثرى ندارد. لىکن اگر ىکى از طرفىن پس از گرفتن امتىاز 

تابعىت قصد ادامهٔ زندگى با همسر خود را داشته باشد، ازدواج صحىح است.
درصورتى که ىکى از زن و مرد و ىا هر دو لال باشند، با توجه به صراحت قانون به بىان الفاظ، 
عقد به صورت اشاره از هر دو طرف واقع مى شود. مشروط بر اىن که اشاره به طور وضوح حاکى از 

انشاءِ عقد باشد2.
1ــ ماده 1062 قانون مدنى                                                          2ــ ماده 1066 قانون مدنى
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2ــ2ــ3ــ رضاىت طرفىن: در ازدواج هم مانند هر قرارداد دىگر باىد طرفىن راضى باشند. 
ىعنى علاوه بر قصد ازدواج، رضاىت زن و شوهر هم باىد ابراز شده باشد. بنابراىن، ازدواج به علت اکراه1 

ىا اشتباه صحىح نخواهد بود.
مثلاً دخترى که با اکراه و به فشار غىرقابل تحمل پدر ىا خوىشان به ازدواج تن مى دهد مى تواند 

بر مبناى »عدم نفوذ نکاح« آنرا رد نماىد.

3ـ3ـ تشرىفات عقد ازدواج
1ــ3ــ3ــ صىغۀ عقد ازدواج

اوّل: آن که به زبان عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی 
صحیح بخوانند کسی را وکیل کنند که می تواند به عربی صحیح بخواند و در صورتی که امکان اجرای 
عقد به زبان عربی  امکان نداشته باشد، خودشان هم می توانند به غیرزبان عربی بخوانند به شرط اینکه آنها 

باید لفظی بگویند که معنی »زَوَجّتُ و قَبِلۡتُ« را بفهماند.
دوم: مرد و زنی ا وکیل آنان که صیغه را می خوانند، قصد انشاء داشته باشندی عنی اگر خود مرد  
و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن »زَوَجّتُکَ نفَۡسِیٰ« قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد 
زۡوِیجَ« زن بودن او را برای خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و وکیل زن صیغه  و مرد به گفتن »قَبِلتُ التَّ
 )نام زن( لِمُوَکلّی )نام مرد( عَلیَ المَۡهۡرِ المَعۡلومِ وَ قَبِلۡتُ التَّزویجَ 

ٰ
جۡتُ مُوَکِلّتی را می خوانند، به گفتن »زَوَّ

 )نام مرد( عَلیَ المَۡهۡرِ المَعۡلومِ« قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند، زن و 
ٰ
لِمُوکِلّی

شوهر شوند. 
سوم: کسی که صیغه عقد را می خواند عاقل و بنابراحتیاط لازم بالغ باشد چه برای خودش 

بخواند،ی ا از طرف دیگری وکیل شده باشد.
چهارم: اگر وکیل زن و شوهری ا ولی آنان صیغه را می خوانند، در عقد زن و شوهر را معین 
1ــ اکراه عبارت است از فشار مادى ىا معنوى غىرمشروعى که به وسىلهٔ شخصى به شخص دىگر وارد شود، به طورى که او را مجبور 

به عقد قرارداد کند. مثلاً دختر ىا پسرى را با تهدىد به قتل ىا افشاى اسرارى علىرغم مىل باطنى وادار به ازدواج کنند.
اشتباه در ازدواج، تصور نادرستى است که ىکى از زوجىن از هوىت ىا اوصاف دىگرى دارد. با توجه به اىنکه نکاح، از عقودى است 

که به خاطر شخصىّت و هوىتّ طرف آن بسته مى شود، بنابراىن اشتباه در شخص مقابل موجب بطلان آن است. مثلاً:
مردى مى خواهد با دخترى که قبلاً دىده ازدواج کند، ولى پس از وقوع عقد، متوجه مى شود که اىن دختر همان دخترى نىست که او 
مى خواسته، پس اىن ازدواج باطل است. امّا اگر دخترى مى خواسته با پسرى ازدواج کند که تصور مى کرده است پزشک است امّا بعداً معلوم 

شود که اشتباه کرده، در اىن مورد عقد باطل نىست و اىن اشتباه تأثىرى در عقد نکاح نخواهد داشت.
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کنند. مثلاً اسم آنان را ببرندی ا به آنان اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید 
جۡتُکَ اِحۡدَیۡ بَناتِیٰ«ی عنی زن تو نمودمی کی از دخترانم را و او بگوید »قَبِلۡتُ«ی عنی قبول کردم. چون  »زَوَّ

در موقع عقد دختر را معین نکرده اند عقد باطل است. 
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر زن ظاهراً با کراهت اذن دهد و معلوم باشد 

قلباً راضی است عقد صحیح است. 
2ــ3ــ3ــ وکالت در ازدواج: معمولاً دو نفر، ىکى از جانب زن و دىگرى از طرف مرد براى 
اجراى صىغهٔ عقد وکىل مى شوند، ولى از نظر قانونى و شرعى اشکالى ندارد که ىک نفر از جانب هر دو 
وکىل شود و خود به تنهاىى صىغهٔ عقد را جارى کند. قانون مدنى مقرر مى دارد: »هرىک از مرد و زن 
مى تواند براى عقد نکاح، وکالت به غىر دهد١.« وکىل نىز براى انعقاد عقد باىد عاقل و بالغ باشد و قصد 
انشاءِ عقد داشته باشد. بنابراىـن، درصورتى که صىغهٔ عقد نکاح بدون قصد مثلاً به عنوان شوخى به کار 
برده شود، عقد ازدواج محقق نمى شود. ممکن است موکل در مورد شخص ىا مهر ىا موارد دىگر به 
شخصى وکالت داده باشد لىکن وکىل از اختىارى که به وى داده شده تخلف کند، مثلاً موکل براى عقد 
خواهر وکىل به وى وکالت داده باشد. ولى وکىل دوست خواهرش را براى او بگىرد. اىن عقد ازدواج 
»نکاح فضولى« و غىرنافذ است. قانون مدنى نکاح فضولى را باطل ندانسته بلکه آن را غىر  نافذ دانسته 

است ىعنى، موکل حق دارد ازدواج را بپذىرد ىا رد کند.

4ـ3ـ شراىط ثبت ازدواج
اگر شراىط مثبت ازدواج موجود باشد و مانعى هم در کار نباشد، ازدواج بىن دو نفر ممکن مى شود. 
از قدىم در اىران رسم بوده که توافق زن و مرد براى ازدواج به صورت نوشته اى منعکس مى شد که به 

آن »قباله ازدواج« مى گوىند.
قباله هاى باقىمانده از قدىم بنا به ذوق و سلىقه و وضعىت اجتماعى و اقتصادى زن و شوهر، گاه 
به صورت هنرمندانه تذهىب شده و با خطى زىبا نوشته شده است. مواردى هم در پشت جلد قرآن مجىد 
ثبت شده است در بسىارى از مواقع نىز تنها به خواندن صىغهٔ عقد اکتفا مى شده که با شهادت کسانى که 
شاهد عقد ازدواج بوده اند، به اثبات مى رسىده است. با توجه به اشکالات به وجود آمده از عدم ثبت 
رسمى ازدواج، قوانىنى به تصوىب رسىد که ثبت ازدواج در »دفاتر رسمى ازدواج« را در کشور اجبارى 

١ــ ماده 1071 ،  قانون مدنى



  54  

ش دوم
بخ

کرد. البته عدم ثبت ازدواج از نظر حقوقدانان و به خصوص فقها، عقد را باطل نمى کند. لىکن از 
نظر اثبات »هوىت فرزندان« و »ارث« و بسىارى از مسائل دىگر در آىنده، مشکلاتى اىجاد مى کند. از 
اىن رو سند ازدواج مطمئن ترىن راه براى اثبات ازدواج و تعىىن وضعىت اطفال و مسائل دىگر است.

براى واقع ساختن عقد و ثبت ازدواج در دفتر ثبت اسناد طرفىن باىد اسناد زىر را ارائه دهند:
1ــ شناسنامه

دختر  پدرى  جد  ىا  پدر  )اجازهٔ  است.  لازم  اجازه  اىن  که  موردى  در  زن  اولىاى  اجازهٔ  2ــ 
)دوشىزه((.

3ــ سندى که دلىل بر فوت شوهر باشد. در مورد زنى که همسرش فوت شده و قصد ازدواج 
مجدد دارد و طلاق نامه، در مورد زن مطلقه. البته اىن در موردى است که اىن واقعه در شناسنامهٔ زن 

ثبت نشده باشد.
4ــ اجازهٔ دولت در مورد ازدواج زن اىرانى با تبعهٔ خارجى

5 ــ وکالت نامه، درصورتى که عقد به وسىلهٔ وکىل انجام مى گىرد. البته اگر خود موکل حاضر 
باشد نىازى به وکالت نامه نىست.

6 ــ گواهى پزشک مبنى بر نداشتن بىمارىهاى مسرى
آدرس محل  و  نوشته شده  از روى شناسنامه ها  داماد  و  ازدواج، مشخصات عروس  در سند 

سکونت و شغل هم سؤال مى شود.
در سند ازدواج باىد نوع ازدواج نوشته شود )ازدواج دائم ىا موقت(. در هنگام عقد از مرد سؤال 

مى شود که آىا همسر دىگرى دارد ىا خىر و اىن مورد نىز در سند ازدواج نوشته مى شود.
در سند ازدواج مقدار مهرىه ثبت مى شود و بالاخره مشخصات دو نفر معرف و دو نفر شاهد را 

نىز در سند ازدواج مى نوىسند.
پس از تنظىم سند، زن و شوهر و دو معرف و دو شاهد دفتر ازدواج را امضا مى کنند. به اىن ترتىب، 

تشرىفات سند ازدواج و ثبت آن به پاىان مى رسد.

5 ـ3ـ شروط ضمن عقد
در مباحث گذشته، توضىح داده شد که مواد قانون مدنى اىران، جز در پاره اى از موارد، کلاً از 
شرع مقدس اسلام اقتباس شده است. در فقه اسلامى، شوهر داراى حقوق و اختىاراتى است. از آن 
جمله، طلاق دادن زن، ازدواج با بىش از ىک زن و تعىىن محل سکونت و زندگى خانوادگى، قانوناً از 
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1ــ توضىح آنکه از نظر فقها سلب اختىارات خاصى از مرد اغلب منع فقهى دارد.
2ــ ماده 1119 قانون مدنى

اختىارات شوهر است1. البته اىن حقوق در عمل همراه با تکالىفى است که شوهر در برابر زن و خانواده 
خود دارد. از اىن رو زنان مى توانند با استفاده از »شروط ضمن عقد« خواسته هاى قانونى خود را مطرح 

کنند. اىن راه حل بر طبق قانون مدنى است و چنىن بىان مى شود:
»طرفىن عقد ازدواج مى توانند در ضمن عقد هر شرطى که مخالف مقتضاى عقد مزبور نباشد، 
قرار دهند. مثل اىنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دىگر بگىرد ىا در مدت معىنى غاىب شود ىا ترک انفاق 
نماىد ىا بر علىه حىات زن سوءِظن ىا سوءِ رفتارى نماىد که زندگى آنها با ىکدىگر غىرقابل تحمل شود، 
زن وکىل و وکىل در توکىل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهاىى، خود را 
مطلقه سازد2«. )زن وکىل و وکىل در توکىل است ىعنى زن علاوه بر اىنکه خود مى تواند تقاضاى طلاق 
کند، مى تواند به فرد دىگرى هم وکالت دهد تا مورد وکالت را انجام دهد.( در قباله هاى ازدواج شروطى 
که اهمىت و عمومىت بىشترى داشته، درج شده است و سر دفتر ازدواج مکلف است اىن شروط را 
براى زوجىن بخواند و به آنها تفهىم کند و اگر زوجىن ذىل هرىک از شروط را امضاء کنند نسبت به مفاد 
همان شرط متعهد مى شوند. البته زن و شوهر مى توانند با توافق ىکدىگر هر شرط دىگرى که مخالف با اصل 

عقد ازدواج نباشد و غىر عقلاىى و غىرشرعى نىز نباشد، در قبالهٔ ازدواج درج کنند.
نکته: شروط ضمن عقد راه حلى است براى جبران مشکلاتى که ممکن است در آىنده بروز 
کند، آشناىى با اىن راه حل، به زنان اجازه مى دهد تا زمانى که قوانىن اصلاح شود، از اىن شروط براى 
جبران کمبودهاى حقوقى خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلافات شدىد در خانواده تا حدودى 

از حقوق خود دفاع کنند.

٭ شروط ضمن عقد، مندرج در قبالۀ ازدواج
شراىطى که در قباله هاى ازدواج چاپ شده، به قرار زىر است:

1ــ ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و طبق 
تشخىص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظاىف همسرى ىا سوءِ اخلاق و رفتار او نباشد، 
زوج موظف است تا نصف داراىى موجود خود را که در اىام زناشوىى با او به دست آورده ىا معادل آن 

را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماىد.
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توضىح اىنکه: شرط انتقال تا نصف داراىى، ىک نهاد قراردادى است که براى حماىت از زن 
پىش بىنى شده است. ىعنى اگر اىن شرط را شوهر بپذىرد و ذىل آن را امضا کند، متعهد مى شود که در 
صورت اقدام به طلاق، به شرط اىنکه زن خواهان طلاق نباشد و تقاضاى طلاق نىز ناشى از تخلف زن 
از وظاىف زناشوىى نباشد، تا نصف داراىى موجود خود را که در دورهٔ ازدواج به دست آورده، بلاعوض 

به زن انتقال دهد.
البته اىن شرط قراردادى است و نه قانونى، ىعنى اىن تعهّد براى شوهر براساس توافق طرفىن 
اىجاد مى شود و اگر شوهر از قبول شرط و امضاى آن خوددارى کند، چنىن حقى براى زن نخواهد 
بود. در هر حال، هدف از اىن نهاد، حماىت از زن مطلقه است که در طول زندگى مشترک زناشوىى پا 
به پاى همسر، اداره قسمتى از زندگى خانواده را بر عهده داشته، از اىن رو با جداىى از همسر باىد زندگى 

مادى و معىشتى او نىز تأمىن شود.

مطالعۀ آزاد
ـ وکىل، در لغت نامى از نامهاى خداى تعالى، جانشىن، آنکه کارى به وى واگذار  1 ـ

شود. مباشر، قائم مقام، کارگزار )لغت نامۀ دهخدا(

2 ــ وکالت: عقدى است که به موجب آن شخصى به دىگرى اختىار انجام عملى 

را به نام و به نفع خود مى دهد. وکالت دهنده را موکل و وکالت گىرنده را وکىل نامند. )ماده 

656 قانون مدنى(

3ــ وکىل در توکىل: آنکه علاوه بر وکالت در انجام دادن امرى، اختىار دارد که به 

فرد دىگرى نىز وکالت دهد تا مورد وکالت را انجام دهد. )لغت نامۀ دهخدا(

4 ــ توکىل در ازدواج: براى آنکه قصد و رضا در موقع انعقاد عقد وجود داشته 

باشد و محقق شود که طرفىن در حىن عقد ىعنى تا آخرىن لحظۀ اختىار، در ارادۀ خود باقى 

هستند، قوانىن بعضى از کشورها، نکاح به وسىلۀ وکىل را ممنوع کرده اند. ىعنى مى گوىند 

در عقد نکاح طرفىن باىد شخصاً حضور داشته باشند ولى قانون مدنى اىران توکىل در 

نکاح را اجازه داده و مى گوىد: »هرىک از مرد و زن مى تواند براى عقد نکاح وکالت به 

غىر دهد.« )ماده 1071 قانون مدنى(
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1ــ وکالت بلاعزل: وکالت دادن به شخصى است که نتوان او را برکنار کرد.
2ــ بذل: در لغت به معنى بخشىدن است. در اصطلاحات ذىل به کار رفته است: بذل مال = در باب طلاق، دادن مالى را گوىند که از 
طرف زوجه به زوج داده مى شود تا در عوض آن، زوج او را طلاق دهد. خواه طلاق به صورت خلع باشد خواه مبارات، خواه مال مزبور تمام ىا 

قسمتى از مهر باشد، خواه مال دىگر )ماده 1146 و 1147 قانون مدنى(
بذل مدت: صرفِ نظر کردن زوج از تمتع زوجه در باقىماندهٔ مدت نکاح منقطع )ماده 1097 قانون مدنى( است.

2ــ چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل1 با حق توکىل غىر داد که در موارد 
مشروحه زىر، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماىد 
و نىز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکىل غىر داد تا در صورت بذل2 از طرف او قبول نماىد )ىعنى اگر 

زن مهرىه خود را بخشىد، زن وکالت خواهد داشت اىن بخشش را به جاى شوهرش قبول کند.(
توضىح اىنکه اىن شرط به زنان امکان مى دهد در مواردى به وکالت از طرف شوهر خود را طلاق 

دهند، اىن موارد عبارتند از:
1ــ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدىه نفقه 
و همچنىن در موردى که شوهر ساىر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به اىفاء هم 

ممکن نباشد.
به موجب اىن شرط، در مواردى که زن به علت عدم پرداخت نفقه مى خواهد طلاق بگىرد، باىد با 
ارائه اسناد و مدارک ثابت نماىد شوهر به مدت 6 ماه از پرداخت هزىنه هاى زندگى از قبىل هزىنهٔ مسکن، 
خوراک و پوشاک و ساىر مخارج خوددارى کرده است. همانطورکه خواهىم دىد، پرداخت مخارج زندگى 
بر عهدهٔ شوهر است و در هر صورت، عدم پرداخت نفقه به موجب قانون از موجبات شکاىت زن است. 
لىکن شرط کردن در سند ازدواج، کار رسىدگى به شکاىت و طلاق گرفتن او را آسان تر خواهد کرد.
2ــ سوءِ رفتار ىا سوءِ معاشرت زوج به حدى که ادامه زندگى را براى زوجه غىرقابل تحمل نماىد.

3ــ ابتلاءِ زوج به امراض صعب العلاج، به نحوى که دوام زناشوىى براى زوجه مخاطره آمىز باشد.
4ــ جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد )منظور جنون گاه به گاه است(.

5 ــ عدم رعاىت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگاه صالح، 
منافى با مصالح خانوادگى حىثىت زوجه باشد.

در مورد اىن شرط، درصورتى که مردى شغل نامناسبى دارد و حاضر نىست براى حفظ شرافت 
راه  از  و  دارد  نامناسبى  که شغل  کند  همسرش شکاىت  از  باىد  زن  کند،  آن صرف نظر  از  خانوادگى 
شرافتمندانه امرار معاش نمى کند مثلاً گداىى مى کند. دادگاه پس از بـررسى درصورتى که دعواى زن را 
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درست تشخىص دهد، حکم بر منع اشتغال شوهر صادر مى کند. درصورتى که شوهر به همان کار ادامه 
دهد و توجهى به حکم دادگاه نکند، زن مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند.

6 ــ محکومىت شوهر به حکم قطعى به مجازات 5 سال حبس ىا بىشتر ىا به جزاى نقدى که براثر 
عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود. ىا به حبس و جزاى نقدى که مجموعاً منتهى به 5 سال 

ىا بىشتر بازداشت شود و حکم مجازات درحال اجرا باشد.
در صورت بروز موارد اىن شرط، زن درصورتى مى تواند تقاضاى طلاق کند که اولاً دادگاه حکم 

قطعى براى 5 سال حبس ىا بىشتر براى شوهر صادر کرده باشد.
ناتوانى در  به علتّ  باشد ولى شوهر  براى پرداخت جرىمهٔ نقدى صادر شده  ثانىاً، حکم قطعى 

پرداخت جرىمه 5 سال ىا بىشتر در حبس بماند.
ثالثاً، حکم قطعى بر علىه شوهر به حبس و پرداخت جرىمه نقدى صادر شده باشد به طورى که 

مرد مدت 5 سال ىا بىشتر در زندان بماند.
در تمام اىن موارد، درصورتى حق طرح دعواى طلاق براى زن اىجاد مى شود که حکم قطعى 
محکومىت شوهر صادر شده باشد و مرد در زندان باشد. ىعنى تا زمانى که حکم اجرا نشده، زن نمى تواند 

از شرط ششم استفاده کند و تقاضاى طلاق دهد.
7ــ ابتلاى زوج به هرگونه اعتىاد مضرى که به تشخىص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل 

وارد آورده و ادامهٔ زندگى را براى زوجه دشوار نماىد.
8  ــ زوج زندگى خانوادگى را بدون عذرموجه ترک کند )تشخىص ترک زندگى خانوادگى و 

تشخىص عذرموجه با دادگاه است( و ىا 6 ماه متوالى بدون عذرموجه از نظر دادگاه، غىبت کند.
9ــ محکومىت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزىر در اثر 
ارتکاب جرمى که مغاىر با حىثىت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخىص اىنکه مجازات مغاىر با حىثىت 

و شئون خانوادگى است با توجه به وضع و موقعىت زوجه و عرف و موازىن دىگر، با دادگاه است.
10ــ درصورتى که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقىم بودن و ىا عوارض 

جسمى دىگر، صاحب فرزند نشود.
11ــ درصورتى که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه، پىدا نشود.

12ــ زوج بدون رضاىت زوجه همسر دىگرى اختىار کند ىا به تشخىص دادگاه بىن همسران خود 
به عدالت رفتار ننماىد.
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1ــ شراىط اساسى ازدواج کدام است؟
2ــ شراىط مربوط به طرفىن عقد )زن و مرد( چند دسته است؟
3ــ شراىط مثبت مربوط به درستى و صحت نکاح را نام ببرىد.

مى کند، ضرورى  ازدواج  اول  بار  براى  که  دخترى  ازدواج  براى  پدر  اجازهٔ  دلىل  چه  به  4ــ 
است؟

5 ــ سفىه کىست؟
6 ــ آىا ازدواج سفىه صحىح است؟

7ــ آىا ازدواج شخصى که دچار جنون است، صحىح است؟
8  ــ آىا شراىط زن و مرد در موردى که پس از ازدواج هرىک دچار جنون شوند براى فسخ 

ازدواج ىکسان است؟
9ــ شراىط منفى ىا موانع عقد ازدواج را نام ببرىد.

10ــ خوىشاوندى چندگونه است؟
11ــ دلاىل ممنوعىت ازدواج با خوىشان را در بىن ملل قدىم تعرىف کنىد.

12ــ از نظر مصلحىن دلىل منع ازدواج با خوىشان چىست؟
13ــ خوىشاوندى نسبى را تعرىف کنىد.

14 ــ خوىشان نسبى را نام ببرىد.
15 ــ خوىشاوندى سببى را تعرىف کنىد.

16ــ آىا ازدواج با دو خواهر در ىک زمان امکان پذىر است؟
17 ــ خوىشاوندى رضاعى را تعرىف کنىد.

18ــ آىا خوىشاوندان نسبى از هم ارث مى برند؟
19ــ کدامىک از خوىشاوندان مکلف به انفاق ىکدىگر هستند؟ نام ببرىد.

20ــ آىا محل اقامتگاه اطفال و تابعىت آنها انتخابى است؟
21ــ آىا خوىشاوندان سببى از هم ارث مى برند؟

22ــ موانع ازدواج را نام ببرىد.
23ــ دلىل ممنوعىت ازدواج با زنى که در عدهٔ شوهر قبلى است را شرح دهىد.
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24ــ عده را تعرىف کنىد.
25ــ دلاىلى را که زنان باىد عده نگه دارند، بىان کنىد.

26ــ عده بر چند قسم است؟ نام ببرىد.
27ــ آىا زن مسلمان مى تواند با مرد غىرمسلمان ازدواج کند؟

28ــ محرم کىست؟
29ــ زن اىرانى تحت چه شراىطى مى تواند با تبعه خارجى ازدواج کند؟

30ــ آىا ازدواج عقد است؟
31ــ مهمترىن شراىط عقد ازدواج را نام ببرىد.

32ــ آىا ازدواجى که بدون رضاىت طرفىن واقع شود، صحىح است؟
33ــ عقد ازدواج با چه الفاظى واقع مى شود؟

34ــ اکراه چىست؟
35ــ آىا اشتباه در شخص موجب بطلان عقد است؟

36ــ آىا زن و مرد مى توانند براى عقد ازدواج به شخص ثالثى وکالت دهند؟
37ــ براى ثبت ازدواج چه مدارکى لازم است؟ نام ببرىد.

38ــ قبالهٔ ازدواج چىست؟
39ــ در قبالهٔ ازدواج چه مطالبى نوشته مى شود؟

40ــ شراىط ضمن عقد کدام است؟
41ــ علت قرار دادن شراىط ضمن عقد چىست؟
42ــ دو شرط از شراىط 12 گانه را تعرىف کنىد.


